










شعله‌ای که نور شد . . .  6

 سخن آغازین
بــرای نوشــتن ایــن پیش‌گفتــار مدت‌هــا فکــر می‌کــردم، نمی‌دانســتم 
چــه واژگانــی را بــه کار ببــرم تــا بــه مــادران و پدرانــی کــه تصمیــم بــه ســقط 
فرزنــد خــود دارنــد ایــن آگاهــی را بدهــم کــه قبــل از ایــن تصمیــم عجولانــه و 
ناشــی از عــدم آگاهــی، کمــی تأمــل کننــد. می‌خواهــم در ایــن مقدمــه‌ی کوتــاه، 
ــد.  ــه کنی ــی را مطالع ــای واقع ــن روایت‌ه ــقط، ای ــل از س ــم قب ــما بخواه از ش
روایــت آدم‌هایــی کــه راه نرفتــه‌ی شــما را رفته‌انــد و تجربــه‌ی نزیســته‌ی شــما 
ــا  ــون و خط ــا آزم ــم ب ــه بخواهی ــت ک ــی اس ــال اندک ــی مج ــته‌اند. زندگ را زیس
ــر،  ــخ و جبران‌ناپذی ــه‌ی تل ــل از به‌دســت آوردن یــک تجرب ــم. قب ســپری‌اش کنی

ــم.  ــد درس بگیری ــه کرده‌ان ــه تجرب ــی ک از دیگران
خداونــد متعــال، از ســقط بــه عنــوان یــک گنــاه بزرگ یــاد کــرده و آدمیــان را 
از آن منــع می‌کنــد، حتــی گوشــزد می‌کنــد مبــادا از تــرس روزی انــدک، اقــدام 
ــان  ــروردگار عالمی ــا پ ــده‌ی آنه ــه روزی‌دهن ــد ک ــود کنی ــدان خ ــقط فرزن ــه س ب



7سخن آغازین

اســت.1 همچنیــن در قبــح گنــاه قتــل نفــس کــه ســقط نیــز در زمــره‌ی ایــن گنــاه 
ــرای آن دیــه نیــز لحــاظ شــده اســت، می‌فرمایــد: کــه  دســته‌بندی می‌شــود و ب

اگــر انســانی را بــه قتــل رســاندید، گویــی عالمــی را کشــته‌اید.2
متأســفانه مطالعــات صــورت گرفتــه حاکــی از آن اســت کــه بســیاری 
ــز  ــوارد نی ــی از م ــت، در برخ ــا دوم اس ــوم و ی ــدان س ــامل فرزن ــقط‌ها ش از س
ــه  ــا مراجع ــه م ــی ب ــه خانم‌هــای جوان ــودم ک ــک مشــاور شــاهد ب ــوان ی ــه عن ب
می‌کردنــد کــه بــرای بــه هــم نخــوردن اندامشــان اقــدام بــه ســقط جنیــن غیــر 
قانونــی نمــوده و بعــد دچــار عــذاب وجــدان و تبعــات ناشــی از ایــن نــوع ســقط 
شــده بودنــد. در برخــی از مــوارد نیــز فقــر و شــرایط ســخت مالــی، افــراد را بــه 
ــه  ــود. در تمــام ایــن مــوارد، راه حــل بهتــری ب ــار ســوق داده ب ــن رفت ســمت ای
نســبت یــک ســقط غیــر قانونــی بــا تبعــات بســیار را مــی تــوان پیــدا کــرد بــه 
شــرطی کــه والدیــن بخواهنــد بــه جــای حــذف صــورت مســاله بــه یافتــن یــک 
راه حــل بیندیشــند و مســئولیت کار خــود را پذیــرا باشــند. مطالعــات نشــان داده 
اســت کــه ســقط تبعــات روحــی و روانــی بســیاری دارد کــه مــن بارهــا در میــان 

ــا آنهــا درگیــر بــودم، کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره مــی کنــم. مراجعینــم ب
 عکس‌العمــل هــر زن از نظــر روحــی و روانــی و فیزیکــی بــه ســقط جنیــن 
بــا یکدیگــر تفــاوت دارد. ایــن تأثیــرات بســتگی بــه ســامت روحــی و جســمی 
ــن معمــولًا احســاس  ــد از ســقط جنی ــن دارد. بع ــل از انجــام ســقط جنی ــرد قب ف
ــا خــود فکــر  ــدام ب ــرد را آزار می‌دهــد و م ــاه ف ــد و احســاس گن ــی می‌کن ناراحت
ــقط  ــوع در س ــن موض ــط، ای ــا غل ــوده ی ــت ب ــش درس ــا تصمیم ــه آی ــد ک می‌کن
ــر  ــن غی ــقط جنی ــر س ــه درگی ــرادی ک ــده و اف ــدید ش ــی تش ــر قانون ــای غی ه
قانونــی بــوده انــد، می‌گفتنــد کــه هــر چقــدر زمــان بیشــتری می‌گذشــت آن‌هــا 

ــر:  ــاتی نظی ــد. احساس ــه می‌کردن ــری را تجرب ــاس بدت احس
ــدن، ◾◾ ــوس دی ــات، کاب ــروز احساس ــرس از ب ــردگی، ت ــدید، افس ــدی ش ناامی

ــه خودکشــی ــدام ب اق
عصبانیت و اضطراب◾◾
اختلال عملکرد جنسی یا تمایل به داشتن بچه و بارداری مجدد◾◾
اختلاف در روابط زناشویی و دوستانه و خونسردی عاطفی ◾◾

1( آیه‌ی 151 سوره انعام 
2( آیه 32 سوره مائده
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یــادآوری مراحــل ســقط جنیــن، ســندروم خاطــرات )بــه یــاد آوردن خاطــرات ◾◾
خــاص کــه در روز‌هــای خــاص اتفــاق افتاده‌انــد(. 

ــد  ــس چــرا کســی بع ــج اســت پ ــدر آســان و رای ــن ق ــن ای ــر ســقط جنی اگ
ــان  ــان‌گر هم ــن، نش ــقط جنی ــد از س ــکوت بع ــد؟ س ــی نمی‌زن ــام آن حرف از انج
حــس ســر درگمــی بعــد از ســقط اســت، احســاس گنــاه، تــرس و مــورد قضــاوت 
قــرار گرفتــن و غیــره. ایــن اتفــاق تبعاتــی بــرای جامعــه هــم در طولانی‌مــدت، 
ــدک  ــن ان ــدوارم ای ــرد. امی ــی ک ــوان از آن چشم‌پوش ــه نمی‌ت ــراه دارد ک ــه هم ب
نوشــته بتوانــد، دیــدگاه شــما را نســبت بــه ایــن گنــاه و رفتــار نابهنجــار جامعــه 
تغییــر دهــد و در صــورت قــرار گیــری در چنیــن موقعیتــی ابتــدا شــکرگذار باشــیم 
ــرار داده  ــی ق ــه ی اله ــن ودیع ــورداری از ای ــا را شایســته ی برخ ــد م ــه خداون ک
اســت کــه اوســت روزی ‌دهنــده و حامــی تمــام بندگانــش و در گام بعــدی از یــک 
ــرای  ــا افــراد را از لحــاظ روحــی ب ــا مشــاور کمــک گرفتــه شــود ت روانشــناس ی

پذیــرش ایــن مســئولیت آمــاده نمایــد.
مینو علی اصغری
اردیبهشت 1400
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عوارض جسمی سقط جنین
از دیدگاه خانم دکترصدیقه آیتی 
متخصص زنان و زایمان 

ــه روش   ــا ب ــرف دارو و ی ــا مص ــی و ب ــه روش طب ــت ب ــن اس ــقط ممک  س
جراحــی بــا کورتــاژ انجــام شــود. هــر چقــدر ســن حاملگــی بالاتــر باشــد عــوارض 
بیشــتر اســت. ممکــن اســت بــه نظــر برســد کــه ســقط یــک عمــل جراحــی یــا 
طبــی کوچــک و بــدون عارضــه اســت ولــی بایــد توجــه داشــت کــه ایــن عمــل 
بــه ظاهــر کوچــک ممکــن اســت بــا عوارضــی زیــادی همــراه بــوده کــه حتــی 
تهدیــد کننــده حیــات بیمــار باشــد. پیــش آگهــی کلــی ایجــاد عــوارض بعــد از 
ســقط بــه ســن حاملگــی بســتگی دارد. کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره مــی شــود. 
1. خونریــزی:  کــه ممکــن اســت گاهــی بقــدری شــدید باشــد کــه منجــر بــه 

شــوک شــده و حتــی نیــاز بــه تزریــق خــون باشــد. 
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2. پارگــی رحــم: ایــن عارضــه گاهــی ممکــن اســت تشــخیص داده نشــده 
و بــه فراموشــی ســپرده شــود و بیمــار بــا حالــت  بســیار وخیــم مراجعــه نمایــد. 
ــه طــور  ــی رحــم و تشــخیص آن ب ــه پارگ ــر شــک ب ــه اگ -در مراحــل اولی
ــر  ــا تاخی ــی ب ــود و ل ــد ب ــان خواه ــم آس ــی رح ــم پارگ ــود ترمی زودرس داده ش
تشــخیص بــه خصــوص اگــر بــه دنبــال پارگــی رحــم ســایر احشــاء شــکمی مثــل 
مثانــه وروده آســیب ببینــد باعــث وخامــت شــدید حــال بیمــار شــده در صــورت 

ــود.  ــان جــدی خواهــد ب ــه بســتری و درم ــاز ب تشــخیص زودرس نی
ــد  ــی افت ــاق م ــوارد اتف ــیاری از م ــه در بس ــخیص ک ــدم تش ــورت ع در ص

ــود.  ــرگ بش ــه م ــر ب ــه منج ــت ب ــن اس ممک
3. عفونــت: بــه دنبــال هــر نــوع ســقط ممکــن اســت عفونــت ایجــاد شــود 
بخصــوص در صورتــی کــه ســقط بــه دســت افــراد نــاوارد و مراکــز غیــر علمــی 

انجــام شــود. 
ــث  ــد باع ــر باش ــا تاخی ــخیص ب ــر تش ــه اگ ــن عارض ــاد ای ــورت ایج -در ص
انتشــار عفونــت بــه خــون شــده و بســیار تهدیــد کننــده حیــات بیمــار خواهــد بــود. 
ســقط عفونــی بــا افزایــش  ســن حاملگــی قابــل  افزایــش قابــل ملاحظــه‌ای 

دارد.  
ــاران و  ــی بیم ــش آگاه ــر افزای ــرگ و می ــش م ــل در کاه ــن  عام مهمتری

ــت.  ــقط اس ــنده س ــوارض کش ــورد ع ــامتی در م ــن س ــی مراقبی آگاه
ــک  ــه ی ــت  ک ــاد پرتیونی ــکم و ایج ــره ش ــل حف ــه داخ ــت ب ــار عفون -انتش

ــد.  ــی باش ــار م ــات بیم ــده حی ــدی و تهدیدکنن ــه ج عارض
-افزایش میزان لخته پذیری در عروق عمقی 

-دفــع ناقــص محصــولات حاملگــی و نیــاز بــه تخلیــه مجــدد بخصــوص در 
مــوارد درمانهــای طبــی ســقط

-درد شکمی که گاهی تا مدتها به صورت مزمن ادامه خواهد داشت 
4. تهــوع- اســتفراغ- تــب و افزایــش ضربــان قلــب کــه از عــوارض زود رس 

ســقطهای طبــی اســت و بــا درمانهــای علامتــی بهبــود مــی یابــد. 
در برخــی از بیمــاران بــا مشــکلات طبــی مثــل بیماریهــای قلبــی در صــورت 

عــدم تشــخیص ممکــن اســت بــه حیــات بیمــار صدمــه بزنــد. 
ــی و افســردگی  ــر قانون ــوارد ســقطهای غی ــی وپشــیمانی در م ــوارض روان ع

ــد از آن  شــدید بع
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5. مــرگ و میــر: افزایــش میــزان مــرگ ومیــر مــادری که در ســال هــای اخیر 
بــا تشــخیص زودرس  برخــی از عــوارض ســقط کاهــش داشــته اســت بخصــوص 
در ســقط هــای غیــر قانونــی در صورتــی انجــام ســقط در مراکــز نامناســب و غیــر 

قانونــی  افزایــش چشــمگیری در مــرگ و میــر  مشــاهده مــی شــود. 
ــر  ــای غی ــقط ه ــی از س ــرگ ناش ــزار م ــالیانه 70 ه ــات WHO س در گزارش

ــد.  ــاق مــی افت ــی اتف قانون
ــقطو  ــی ، س ــه نازای ــر ب ــت منج ــن اس ــه ممک ــی ک ــل رحم ــبندگی داخ چس
ــره  ــن و غی ــرگ جنی ــی ، م ــر راه ــت س ــل جف ــدی مث ــی بع ــوارض در حاملگ ع

شــود.





ــرم  ــه پس ــودش را ب ــیمه، خ ــی سراس ــورد، باباحاج ــن می‌خ ــا زمی امیرطاه
می‌رســاند، بغلــش می‌کنــد، نوازشــش می‌کنــد، روی زانوهایــش می‌گــذارد 
ــه  ــاند ب ــودش را می‌رس ــه خ ــا عجل ــی، ب ــان گل ــد، مام ــعر می‌خوان ــش ش و برای

ــاده؟ ــی افت ــه اتفاق ــه‌ام! چ ــی! بچ ــد: حاج ــاد می‌زن ــد فری ــاط و بلن حی
بابا حاجی با خنده، حاج خانم را نگاه می‌کند و می‌گوید: 

شعله‌ای که نور شد،
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- نــاز دردونــت، زمیــن خــورد، ولــی الحمــدالله پســرم قویــه. خــدا رو شــکر 
چیــزی نشــده حــاج خانــم! ســپند دود کــن و چنــد تــا مــا شــا الله هــم بخــوان، 

ــم.  ــمش می‌زن ــودم، چش ــه خ ــیرین‌زبونه ک ــدر ش اینق
مامان گلی که خیالش راحت شده، می‌گوید: 

- واه! حاجی، این چه حرفیه، شما چشمتون زهر نداره. اتفاقه دیگه. 
ــات  ــم، اتفاق ــوی ذهن ــم و ت ــگاه می‌کن ــن صحنه‌هــا را ن مــن در ســکوت، ای

ــم.  ســه ســال قبــل را مــرور می‌کن
بیمارســتان شــیفت بــودم. خســته از بیدارخوابــی شــبانه و حجــم کار بــالای 
ــم،  ــک بخــش کار می‌کنی ــوی ی ــم ت ــا ه ــود، ب ــم خســته ب ــس. مهســا ه اورژان
مــن و مهســا مدتــی اســت نامــزد کرده‌ایــم. مهســا بی‌نظیــر اســت، از آن دســته 
دخترهایــی کــه خــدا بــه هرکــس نظــر کنــد چنیــن شــخصی را در مســیرش قــرار 

می‌دهــد. 
ولــی آن شــب، حــال مهســا خــوب نبــود. مــن فکــر می‌کــردم شــاید فشــار 
کار اورژانــس او را خســته کــرده اســت. ولــی روز بعــد هــم ضعــف داشــت و خیلــی 
بی‌حوصلــه شــده بــود. شــک کــرده بودیــم، علائــم روشــن بودنــد. بــرای خــودش 

آزمایــش نوشــت، چشــمهایش بــرق مــی‌زد، بــا هیجــان زیــاد بــه ســراغم آمــد. 
- امیرحسین! داری بابا می‌شی. 

تمــام دنیــا روی ســرم خــراب شــد. مهســا جــان ایــن کجایــش خوشــحالی 
ــیت  ــا، حساس ــن چیزه ــی روی ای ــن خیل ــواده‌ی م ــم! خان ــوز عقدی ــا هن دارد؟! م
دارنــد. مهســا جــان، مــن و شــما هنــوز طرحمــان را ســپری نکرده‌ایــم. مــن ایــن 

خبــر را چطــور بــه بابــا حاجــی بدهــم؟!
مهسا، با تعجب، نگاهم کرد و با ناراحتی گفت: 

- اقــای دکتــر امیرحســین! از شــما انتظــار نداشــتم! خــدای نکــرده مــا هــر دو 
پزشــکیم. مــن قبــل اینکــه شــما رو یــک پزشــک بدونــم، یــک انســان مذهبــی 
ــا  ــره ت ــوی کاراش اول خــدا رو در نظــر می‌گی ــن تصــور می‌کــردم کــه ت و متدی

ــدا.  ــای خ بنده‌ه
ــی  ــواده‌ی مذهب ــک خان ــا ی ــت م ــت می‌گف ــا درس ــیدم. مهس ــت کش خجال
هســتیم، بابــا حاجــی بــزرگ خانــدان اســت و معتمــد محــل، بــرای خــودش احترام 

ــد.  ــاز می‌کنن ــاب ب ــارش، حس ــه روی اعتب ــی دارد و هم و آبروی
ــدری برمی‌گــردم. وقــت نمــاز  ــه پ ــه خان ــه ب خســته و مضطــرب و بی‌حوصل
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ــا حاجــی، مســجد رفتــه. نمــازم را می‌خوانــم و کمــی دراز می‌کشــم،  اســت و باب
امــا از شــدت نگرانــی خوابــم نمی‌بــرد. 

مامــان گلــی، متوجــه شــده کــه مــن، آن امیرحســین همیشــگی نیســتم، بــه 
باباحاجــی نــخ داده کــه ببینــد یــک وقــت بــا مهســا جــر و بحــث نکــرده باشــیم. 
ــا در می‌زنــد و وارد اتاقــم می‌شــود، بــه احترامــش بلنــد می‌شــوم. کنــارم  باب

ــد:  ــد می‌پرس ــبیح را می‌گردان ــه تس ــور ک ــیند و همان‌ط ــت می‌نش روی تخ
- چی شده آقای دکتر، کشتی‌هات غرق شده؟

شــرم دارم کــه نگاهــش کنــم، ولــی چــاره‌ای نیســت، بایــد واقعیــت را بگویم، 
باخجالــت و ســرافکندگی می‌گویــم: 

- بابــا! شــرمنده‌ام کــه ایــن رو بــه شــما می‌گــم، ولــی... مهســا جــان حاملــه 
 . ست ا

ــت را در  ــم عصبانی ــی می‌توان ــه راحت ــا عــوض می‌شــود، ب ــگاه باب ــان ن ناگه
ــود و  ــد می‌ش ــه بلن ــک دفع ــد و ی ــر می‌گوی ــد ذک ــد، بلن ــم. بلن ــش بخوان نگاه

ــد:  ــاد می‌زن فری
ــرو  ــه ذره آب ــرده! ی ــی ک ــه غلط ــرت چ ــا پس ــن، آق ــا ببی ــم! بی ــاج خان - ح

ــدم.  ــت ب ــرت، از دس ــای دکت ــم‌کاری آق ــه ندون ــد واس ــم بای ــه اون ــتم ک داش
مادر با عجله وارد اتاقم می‌شود. 

- خدا مرگم! امیرحسین، مگه چکارکردی؟!
ــا  ــا اینکــه باب ــواده‌ام گذشــت، ت ــن مــن و خان ــه جروبحــث بی ــد روزی ب  چن

ــت:  ــاٌ گف حاجــی ، صراحت
- خبــرش کــه درز کنــه، مثــل اینــه کــه شــعله انداختــی بــه آبــروی چندیــن و 
چنــد ســالم و آتیــش زدی بــه همــه ی اعتبــارم تــو محــل و خانــدان. همیــن مونده 
بشــم ورد زبــون غریبــه و آشــنا کــه » پســر حاجــی نتونســته تــو عقــد خودشــو 

کنتــرل کنــه« خیلــی بی‌ســروصدا بایــد ســقطش کنیــد. 
این جمله، پتکی بود توی سرم. 

ســقط؟! آخــر چــرا؟! گنــاه بزرگــی اســت. مگــر چــه کــرده ایــم؟! حــال هــم 
یم!  بود

اما این کلمه افتاده بود سر زبان بابا و دائماً تکرارش می کرد. 
بابــا بــا پــدر مهســا تمــاس گرفتــه و بــه او هــم تصمیــم را انتقــال داده، ولــی 
ــا  ــد ت ــاش می‌کن ــرده و ت ــب ک ــی تعج ــا حاج ــم باب ــن تصمی ــا از ای ــدر مهس پ
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وضعیــت را بهتــر کنــد. 
ــدرش  ــم. پ ــداده، مهســا را ببین ــدر مهســا اجــازه ن ــه اســت کــه پ یــک هفت
ــارم را قبــول  ــزرگ نشــدم کــه مســئولیت رفت ــوز اینقــدر ب معتقــد اســت کــه هن

ــد.  ــم بگیرن ــن تصمی ــه جــای م ــا دیگــران ب ــم ت کن
ــم،  ــور می‌شــوم، شــیفتم را جابه‌جــا کن ــم خــراب اســت کــه مجب آنقــدر حال
اذان ظهــر شــده، وارد مســجد محــل می‌شــوم، حــاج آقــا فــاح را می‌بینــم کــه 
ــی  ــد، کم ــم می‌پیچ ــوی ذهن ــری ت ــک فک ــود. ی ــاده می‌ش ــاز آم ــرای نم دارد ب
بــا حاجــی حــرف بزنــم، شــاید حــال دلــم بهتــر شــود. نزدیکــش می‌شــوم، تــوی 

ــم:  ــش می‌گوی گوش
- حاجی، بعد از نماز یه چند دقیقه به من وقت بده. 

بــا ســر تأییــد می‌کنــد و اقامــه را می‌خوانــد. بعــد از نمــاز شــرح مــا وقــع را 
بــه حــاج آقــا انتقــال می‌دهــم. حاجــی بــه شــدت مــن را از ســقط منــع می‌کنــد 

و می‌گویــد: 
- اجازه بده، من امروز با پدرت صحبت می‌کنم. 

ــود  ــه ب ــا چــه چیزهایــی را گفت ــه باب ــا فــاح ب ــم، آن شــب، حــاج آق نمی‌دان
کــه بابــا بــا یــک جعبــه شــیرینی بــه خانــه برگشــت و گفــت: 

- حاج خانم، مهمون داریم، تدارک ببین. 
یــک ســاعت بعــد مهســا وخانــواده‌اش بــرای شــام، منــزل مــا آمدنــد، قرارشــد 
تــا ده روز آینــده، مراســم عروســی را برگــزار کننــد. هــردو پــدر همــت کردنــد و 
کمــی وســیله خریدنــد و یــک خانــه کوچــک اجــاره کردنــد و قــرار شــد تــا زمــان 

بهترشــدن شــرایط مالــی مــن، کمــی تــوی تأمیــن هزینه‌هــا کمــک کننــد. 
حــالا، امیرطاهــای مــن و مهســا، دو ســال‌اش تمــام شــده و تبدیــل شــده بــه 
عزیزتریــن عضــو خانــواده‌ی باباحاجــی. پــدرم حتــی یــک روز طاقــت نــدارد کــه او 
را نبینــد و امیرطاهــا آنقــدر مهــر دارد کــه دل همــه را مــال خــودش کــرده اســت. 

گاهی باباحاجی نگاهم می‌کند و می‌گوید: 
ــن شــیرینی رو از زندگــی  ــه ای ــو ببخشــه، می‌خواســتم بچــه‌ی ب - خــدا من
محــروم کنــم، حــاج خانــم دیدیــن ایــن شــعله بــه جــای آتیــش زدن بــه آبــروم، 
ــه  ــیطون، از ی ــا ش ــی واقع ــدم گاه ــالا فهمی ــرد ح ــن ک ــو روش ــد و قلبم ــور ش ن
راهــی وارد میشــه کــه اصــا فکرشــم نمــی کنــی، خــدا خیــر بــده بــه حــاج آقــا 
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فــاح، وگرنــه امــروز بــه جــای بــازی بــا امیرطاهــا، شــرمنده‌ی درگاه خــدا بــودم.1 
	

 ُ ــهُ وَفَضــاً وَاللَّ ــرَةً مِن ــم مَغفِ ُ يَعِدُكُ ــم باِلفَحشــاءِ وَاللَّ ــرَ وَيَأمُرُكُ ــمُ الفَق ــيطانُ يَعِدُكُ 1( الشَّ
واسِــعٌ عَليــمٌ.

ــه فحشــا  ــر و تهیدســتی می‌دهــد؛ و ب ــاق،( وعــده فق ــگام انف ــه هن شــیطان، شــما را )ب
ــه شــما  ــی« ب ــرزش« و »فزون ــد وعــده »آم ــی خداون ــد؛ ول ــر می‌کن )و زشــتیها( ام
می‌دهــد؛ و خداونــد، قدرتــش وســیع، و )بــه هــر چیــز( داناســت. )بــه همیــن دلیــل، 

ــه ۲۶۸[ ــرة آی ــه البق ــد.( ]ســوره مبارک ــا می‌کن ــای خــود، وف ــه وعده‌ه ب
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ــود، سیدالشــهدا  ــع ب ــت داشــت. حواســم جم ــم حرم ــا برای همیشــه محرم‌ه
بــرای مــن حرمــت ویــژه‌ای دارد. همیشــه می‌ترســیدم دلــی را بشــکنم یــا حقــی 
بــه گردنــم بیایــد. محرم‌هــا، بیشــتر مواظــب بــودم، تــاش می‌کــردم حــالا کــه 
ــه ایشــان عــرض ارادت  نمی‌توانــم روضــه برگــذار کنــم لااقــل طــور دیگــری ب
ــن  ــم، از ای ــزار کنی ــه برگ ــان روض ــه خودم ــت در خان ــتش نمی‌گذاش ــم. راس کن
کارهــا خوشــش نمی‌آمــد. قبــول کــرده بــود هــر عاشــورا، تعــدادی ســبد غذایــی 

بیــن نیازمنــدان توزیــع کنیــم تــا مــا هــم ســهمی در محــرم داشــته باشــیم. 
اما آن سال نحس، مُحرمش با همه‌ی سالها فرق داشت. 

محرم، من و پایان یک عشق،
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ــزای حضــرت ســالار شــهیدان،  ــاده‌ی ع ــود و شــهر آم ــن روز محــرم ب اولی
همــه جــا را ســیاه بســته بودنــد و ایســتگاه‌های صلواتــی در گوشــه گوشــه‌ی شــهر 
بــر پــا شــده بــود. آخریــن روز تابســتان بــود. گرمــای هــوای شکســته بــود و یــک 
ــر  ــز و محــرم، چقــدر دلگی ــد. پایی ــوی تمــام وجــودت می‌چرخی ــزی، ت ســوز پایی
اســت آمــدن پاییــز و تلاقــی‌اش بــا مــاه محــرم! ایــن فکــر تــوی ســرم می‌آیــد 

و مــی‌رود، آخــر چــرا اولیــن روز مــاه محــرم؟! 
ــه هــم می‌خــورد و از حــال  ــم ب ــاره حال ــد شــده، دوب ــم ب ــان حال ــار خیاب کن
ــاره خــودم را جمع‌و‌جــور کنــم، نگاهــش  ــا دوب مــی‌روم، کمــی طــول می‌کشــد ت

ــم:  ــاس می‌گوی ــا التم ــم و ب می‌کن
ــروز اول  ــین )ع(، ام ــام حس ــرام ام ــه احت ــو، ب ــال ش ــدا! بی‌خی ــو رو خ - ت

ــم.  ــا برگردی ــه، بی ــاه حرام ــه، م محرم
با همان غضب مردانه‌اش نگاهم می‌کند و می‌گوید: 

ــو، مثــا تحصیــل کــرده‌ای! اصــا گناهــش گــردن  - ول کــن ایــن خرافات
مــن.‌ ای ایهــا النــاس! مــن یــه بچــه‌ی دیگــه نمی‌خــوام. نمی‌تونــم. تــوان ســر 

ــدارم. می‌فهمــی؟! ــه بچــه‌ی دیگــه‌رو ن ــا ی ــه زدن ب و کل
از پنجره ماشین به بیرون نگاه می‌کنم و می‌گویم: 

ــا  ــه مقصــد نرســیم؟! می‌شــه همین‌ج ــم و ب ــا! می‌شــه تصــادف کنی - خدای
ــی شــده،  ــم خال ــه دل ــاه می‌ترســم، ت ــن گن ــا! از ای ــوم بشــه؟! خدای ــرم و تم بمی

اضطــراب عجیبــی دارم، خدایــا کمکــم کــن. 
ــرس وحشــتناک،  ــک ت ــر می‌شــود از ی ــام وجــودم پ ــد، تم ــه می‌زن ــز ک ترم
ــرز  ــد، ل ــه‌ی دار می‌برن ــای چوب ــا پ ــد ت ــدام را دارن ــه اع ــوم ب ــک محک ــگار ی ان
ــراب  ــاره از اضط ــدازد، دوب ــانه‌هایم می‌ان ــافرتی را روی ش ــوی مس ــرده‌ام، پت ک

ــد:  ــدد و می‌گوی ــی‌آورم. می‌خن ــالا م ب
- امــروز دیگــه از ایــن ویــار لعنتــی هــم راحــت می‌شــی، حاملگی‌هاتــم بــه 

آدم نرفتــه، هــم خــودت رو نابــود می‌کنــی و هــم مــن رو!
سکوت می‌کنم، اما توی دلم با خودم درد و دل می‌کنم. 

 خــوب! مــن کــه می‌دانــم بخشــی از ویــار روانــی اســت و از اضطــراب مــادر 
ــار  ــحالی، دچ ــای خوش ــه ج ــم ب ــع حاملگی‌های ــی موق ــرد، وقت ــمه می‌گی سرچش
ــپری  ــترس س ــن اس ــا ای ــی‌ام ب ــام دوران حاملگ ــوی! تم ــی می‌ش ــه‌ی قلب حمل

ــی؟! ــته باش ــت داش ــان را دوس ــی فرزندم ــا می‌توان ــه آی ــد ک می‌ش
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یــادم می‌آیــد بــدون تــو بــرای زایمــان بــه بیمارســتان رفتــم، چقــدر برایــم 
ــت  ــم خجال ــم، از همراهان ــیدم داد بزن ــت می‌کش ــود، خجال ــخ ب ــا تل آن لحظه‌ه
ــا  ــدر آن لحظه‌ه ــم، چق ــروز بده ــحالی‌ام را ب ــراب و خوش ــه اضط ــیدم ک می‌کش
بــه تــو احتیــاج داشــتم، امــا بــرای زایمانــم نیامــدی، برنامــه‌ات طــوری بــود کــه 
ــودم اذان در  ــدر، خ ــای پ ــه ج ــودی و ب ــان پیشــم نب ــت زایم ــان وق درســت هم

ــوزادم خوانــدم و....  گــوش ن
خاطــرات تلــخ از تنهایــی و بــارداری زیــاد دارم، کدامشــان را برایــت تعریــف 
ــار بغضــم  ــاز ســکوت می‌کنــم و این‌ب ــاور کنــی کــه حــق داشــتم و ب ــا ب کنــم ت

دوام نمــی‌آورد و.... 
ــان  ــم، هم ــم را می‌گوی ــل کودک ــد، قات ــرون می‌آی ــه‌ام بی ــدای گری از ص
مامــای جــوان و زشــت کــه آن روز شــد ابــزار آن گنــاه بــزرگ و نابــودی مــن و 
زندگــی‌ام. از قیافــه‌اش بــدم می‌آمــد! از اینکــه مــرا لمــس کنــد هــراس داشــتم!

 بلند بلند می‌خندید و می‌گفت: 
ــدن و  ــه‌دار ش ــا بچ ــت ب ــف نیس ــتید، حی ــا هس ــما زیب ــدر ش ــزم! چق - عزی
ــن  ــید، م ــته باش ــترس نداش ــد؟! اس ــن ببری ــی را از بی ــن زیبای ــختی‌هایش ای س
ــا بچــه ســقط کــرده‌ام و  ــا همیــن الان ســی چهــل ت خیلــی حرفــه‌ای هســتم ت

ــن همــکاری داشــته باشــید.  ــا م ــه ب ــط کافی ــاده، فق ــی هــم نیفت ــچ اتفاق هی
بــوی نــای و نــم ســاختمان قدیمــی یــک درمانــگاه تــوی یکــی از محــات 
پاییــن شــهر، راهروهــای کثیــف و تخت‌هــای رنــگ و رو رفتــه و پــاره، دلهــره‌ام 

ــم؟!  ــکار می‌کن ــن اینجــا چ ــد، م ــدان می‌کن را دو چن
یــک اتــاق کوچــک، انتهــای یــک راهــروی باریــک، روبــروی یــک توالــت 
ــی‌آزارد،  ــودت را م ــا عمــق وج ــدش ت ــوی گن ــاز اســت و ب ــه درش ب ــی ک قدیم

ــون.  ــای خ ــر از لکه‌ه ــده و پ ــرک ش ــی چ ملافه‌های
ــن  ــم ای ــم و آرزو می‌کن ــوس می‌بین ــداری دارم کاب ــم در بی ــور می‌کن  تص

کابــوس تمــام شــود. 
در آن لحظه‌هــا و ثانیه‌هــای دردنــاک، چیــزی در درونــم رو بــه زوال 
می‌رفــت، هــر وقــت بــه همســرم نــگاه می‌کــردم کــه اضطــراب و التمــاس مــرا 
نمی‌فهمــد و روی مبــل کهنــه و کثیــف اتــاق مامایــی در حــال خــوش و بــش بــا 
قاتــل بچــه‌ام شــده، حســی شــبیه نفــرت را درک می‌کــردم کــه از همــان لحظــه، 
شــروع کــرد بــه جوانــه زدن و هنــوز هــم ادامــه دارد. مــن در آن ثانیه‌هــای تلــخ 
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ــاره  ــرم دوب ــه ج ــیدم، ب ــه دوش می‌کش ــی ب ــم را تنهای ــام ترس ــدم و تم می‌لرزی
مــادر شــدن!

داروهــا را کــه تــوی ســرم تزریــق می‌کنــد بــه مــن اطمینــان می‌دهــد کــه 
ــد و درد را  ــت می‌کن ــه بی‌هوش ــا نیم ــد داروه ــم، می‌گوی ــس نمی‌کن درد را ح
احســاس نخواهــی کــرد. امــا آنچــه بــرای مــن رخ داد چیــزی شــبیه بــه خــواب 
بــود، یــک خــواب ســبک. صداهــا را می‌شــنیدم، بعضــی از اتفاقــات پیرامونــم را 

ــدم.  ــودم می‌فهمی ــه‌ی وج ــا هم ــا درد را ب ــردم، ام درک می‌ک
ــا  ــدم ام ــدون بی‌هوشــی را کــه شــروع کــرد، مــن درد را می‌فهمی ــاژ ب کورت
ــوی ســرم زد، چــه  ــی کــه ت ــم آمپول‌های ــچ کاری را نداشــتم. نمی‌دان ــدرت هی ق
چیــزی بودنــد امــا هــر چــه بــود، فقــط قــدرت تصمیــم گیــری و حرکتــم را ســلب 
ــاز شــدند، تشــنج‌ها شــروع شــد، تپــش  ــم ب ــر زبان ــود. قرص‌هــا کــه زی کــرده ب

قلبــم بــالا رفتــه بــود، در خــواب جیــغ مــی‌زدم. 
ــاره همــان  ــد دوب ــه بع ــد ثانی ــا چن ــه هــوش می‌آمــدم و ام ــه‌ای ب ــد ثانی  چن
خــواب هوشــیارانه تکــرار می‌شــد. قــدرت تکلــم نداشــتم، قــدرت تصمیم‌گیــری، 
قــدرت فــرار. می‌لرزیــدم طوریکــه حــس می‌کــردم دارم از روی تخــت می‌افتــم، 
امــا هیــچ کنترلــی روی مغــزم نداشــتم کــه بدانــم بایــد چــکار کنــم و دردهــا، هــر 

ــد.  ــدیدتر می‌ش ــدید و ش ــه می‌گذشــت ش چ
ــه  ــرد و تک ــرو می‌ک ــم ف ــوی رح ــک را ت ــق کوچ ــک قاش ــبیه ی ــزی ش چی
ــاب از درد  ــرار و بی‌ت ــدر بی‌ق ــن آنق ــید و م ــرون می‌کش ــن را بی ــای جنی تکه‌ه
ــد.  ــه مــن دســت بزن ــه هــوش آمــدم دیگــر نگذاشــتم ب ــار کــه ب کــه آخریــن ب
ــغ  ــه جی ــردم ب ــروع ک ــس زدم و ش ــت‌هایش را پ ــوردم و دس ــی خ ــه زور تکان ب
ــی  ــی همســرم، مامای ــن تخــت، بی‌خیال ــردم، لگــن خــون پایی ــه می‌ک زدن، گری
کــه گفــت دیگــر قلــب نــدارد خیالتــان راحــت، حــالا ببریــدش بیمارســتان، آنجــا 

ــد.  ــری می‌کش ــد و درد کمت ــل می‌کنن ــاژش را کام کورت
ــدون  ــی ب ــل واقع ــک عم ــودم، در ی ــده ب ــم دی ــه چش ــرگ را ب ــه م ــن ک م
ــی‌زدم.  ــا م ــدن دســت و پ ــوش ش ــرار و بی‌ه ــرای ف ــاش ب ــن ت ــی، بی بی‌هوش

ماما با دستپاچگی رو کرد به همسرم و گفت: 
- زود برســونیدش بیمارســتان، حالــش خیلــی خــراب شــده، ممکنــه بلایــی 
ســرش بیــاد، حــق نداریــد هیــج جــا اســمی از مــن ببریــد اینــو یادتــون باشــه. 

بــه جــای آمبولانــس، تــن نیمه‌جانــم را تــا ماشــین کشــاندند و روی صندلــی 
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دوبــاره دردهایــم جــان گرفــت، خونریــزی شــدیدی داشــتم و می‌لرزیــدم. 
ــی‌زدم.  ــغ م ــودم و جی ــته ب ــم‌هایم را بس ــدم، چش ــتان را ندی ــیر بیمارس مس
امیــدوار بــودم بــه بیمارســتان کــه رســیدیم همــه چیــز تمــام شــود، اما بیمارســتان 
ــود و دکتــرم نمی‌توانســت همــان  ــم وخیــم ب ــود، حال ــازه شــروع ماجــرا ب هــم ت
ــود،  ــم اســتفاده شــده ب ــه خاطــر داروی عجیبــی کــه برای ــد، ب روز بی‌هوشــم کن

ــم.  ــر کنی ــد صب ــودم و پزشــک بی‌هوشــی گفــت بای ــج ب ــاً گی کام
مجبــور شــدم تــا یــک شــبانه‌روز آن وضعیــت اســفناک را تحمــل کنــم، درد 
ــدیدی  ــردرد ش ــتم، س ــداوم داش ــاس ادرار م ــد و احس ــدیدتر می‌ش ــدید و ش ش
ــور شــدند  ــود. مجب ــرده ب ــه را مســتاصل ک ــه هم ــد ک ــای بلن ــا گریه‌ه ــراه ب هم
ــار کــه  ــا صــدای گریه‌هایــم دیگــران را اذیــت نکنــد، بهی اتاقــم را جــدا کننــد ت
زیــر بغلــم را گرفــت، تمــام شــلوارم خیــس شــد و یــک چیــزی از کنــار دمپایــی 
لغزیــد تــوی کاســه‌ی توالــت، بهیــار جیــغ مــی‌زد کــه کمکــم کنیــد دارد از حــال 
مــی‌رود، چنــد ســاعت بعــد کــه مســکن‌ها تأثیــر کردنــد فهمیــدم جفــت را هــم 

ــان می‌گفــت:  ــود، متخصــص زن ــه نشــده ب ســقط کــردم، امــا رحــم تخلی
- مامــا، خیلــی ناشــی بــوده، نتونســته رحــم رو تخلیــه کنــه، خــدا کنــه آســیب 

جــدی بــه رحــم یــا مثانــه نــزده باشــه. 
ــای آن  ــن بقای ــدم و آخری ــوش ش ــن بی‌ه ــد، م ــاعت بع ــار س ــت و چه بیس

ــرون کشــیدند... ــم بی ــخ را از درون ــه تل واقع
ــر از  ــذرد. ســه ســال نحــس، پ ــه از آن روز می‌گ حــالا ســه ســال اســت ک

دعــوا، نفــرت، خشــم، افســردگی، افــکار خودکشــی. 
کابوس‌هــای شــبانه‌ی وحشــتناکی کــه بــه مــرور اولیــن روز محــرم آن ســال 

ــردازد1.  ــخ می‌پ تل
دادگاه رفتــن و تقاضــای طــاق و قاضــی کــه ادلــه‌ی مــن را بــرای کنــدن 
ــن  ــرد و م ــدم، نمی‌پذی ــدون مشــکل و ثروتمن ــوان، ب ــرده، ج از همســر تحصیلک
کــه بــه جــز مــرور آن روز زجــرآور در خــواب و بیــداری حــالا از همــه ســرزنش 
می‌شــنوم کــه »خوشــی زده زیــر دلــش، کــه می‌خواهــد عطــای ایــن زندگــی را 
بــه لقائــش ببخشــد« و آدم‌هایی‌کــه نمی‌داننــد، مــن آن روز همــراه آن کودکــی 

کــه هرگــز زاده نشــد، تمــام عشــقم بــه زندگــی و زنــده بــودن را از دســت دادم. 
1( امام على عليه السلام:اذِا ظَهَرَتِ الجِناياتُ ارْتَفَعَتِ البَْرَكاتُ.

       هرگاه گناهان آشكار شوند، بركت ها از ميان مى رود. ]غررالحكم، ح ۴۰۳۰[
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ــرار  ــدام تک ــه م ــت ک ــی اس ــدای عل ــد، ص ــا می‌پیچ ــرم صداه ــوی س ت
 : می‌کنــد

- عزیزم حالت خوبه؟
ــج  ــی نشســته کن ــز عجیب ــک چی ق��درت تکلمـم� را از دس��ت داده‌ام، ی
ــوت  ــج خل ــک کن ــم ی ــد. دل ــراب می‌کن ــم را خ ــم... درد دارد... حال گلوی

سومین تکه‌ی قلبم ،



25سومین تکه‌ی قلبم

ــی.  ــچ صدای ــدون هی ــا، ب ــن آدم‌ه ــدون ای ــد، ب می‌خواه
ــو را دوســت  ــای ت ــم گریه‌ه ــم. دل ــو را می‌خواه ــط صــدای ت ــن فق م
ــرف زدن ،  ــرای ح ــت ب ــن تلاش ــدای اولی ــت را، ص ــدای جیغ‌های دارد، ص

ــت را.  ــدای نفس‌های ــت و ص ــدای قلب ص
کجــای زندگــی اشــتباه کــرده‌ام کــه لیاقــت داشــتنت را از مــن 
گرفته‌انــد؟! تمــام عمــرم را درس خوانــدم و تــاش کــردم. یــک مهنــدس 
ــا  ــود ت ــر. چقــدر حــال زندگیمــان خــوب ب موفقــ بـا� ی��ک همسـر� بی‌نظی

ــت:  ــن گف ــه م ــی ب ــه آرام ــه کســی ب آن روزی‌ک
- متأسفانه شما نمی‌تونید به این راحتی‌ها باردار بشین!

و از آن روز مــن دیگــر یــک زن موفــق و پــر تــاش نبــودم، زنــی بــودم 
کـه� ب��رای رف��ع ای�ـن نق��ص، روزه��ای زی��ادی را در پیچ‌و‌خــم بیمارســتان‌ها 
ــدر عــذاب وجــدان دارم،  ــادر کــه چق ــز م ــی عزی ــرد. نمی‌دان ســپری می‌ک
فکــر می‌کنــم تقصیــر مــن اســت کــه تــو را هــم بایــد از دســت بدهــم. آخــر 
مــن بــا تــو صحبــت کــرده بــودم، از تــو قــول گرفتــه بــودم کــه همیشــه 
برای��م بمانیــ. ی��ادت می‌آیــد بــا ه��م صبحان��ه خوردیمــ، بــا همــ پی��اده‌روی 
کردیــم، بــا هــم خندیدیــم، بــا هــم گریــه کردیــم. مــن ایــن چنــد مــاه را 
ــا شــوق تــو خوابیــدم و بیــدار شــدم. حــالا می‌گوینــد: »تــو یــک خیــال  ب
لذت‌بخــش کوتــاه بــوده‌ای و حــالا بایــد از مــن گرفتــه شــوی، می‌گوینــد 

بایــد از تــو رهــا شــوم وگرنــه....« 
ــای  ــک روزه ــک ت ــه ت ــی ب ــن حت ــت. م ــمی اس ــه رس ــن چ ــر ای آخ
داشــتنت فکرکــرده بــودم، بــه اینکــه چگونــه مــرا مــادر صــدا می‌زنــی! بــه 
اینک��ه اولی��ن ب�ـار کــه برایــم بخن��دی چق�ـدر هیج�ـان‌زده می‌شــوم، چقــدر 

ــت.  ــوق بودن ــم از ش ــظ می‌کن ح
ــم را نمی‌گویــم ایــن بغــض  ــز مــادر نمی‌دانــی چقــدر درد دارد، دل عزی
وحشــتناک را می‌گویــم کــه چســبیده کنــج گلویــم و قلبــم را فشــار 
ــه!  ــد. ن می‌ده��د، قلب��ی ک��ه دوبـا�ره ام��روز ی��ک تک��ه‌اش را جــدا می‌کنن

ــد.  ــدا می‌کنن ــرش را ج ــه دیگ ــک تک ــم ی ــد بگوی بای
ــه  ــک بچ ــدا ی ــه از خ ــی هرچ ــن و عل ــه م ــت ک ــال اس ــت س هش
ــب  ــک قل ــومین داغ کوچ ــو س ــود و ت ــه نمی‌ش ــود ک ــم، نمی‌ش می‌خواهی

ــی! من
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ــرای  مــن، از ایــن هشــت ســال را هفــت ماهــش را مــادری کــردم، ب
ــان  ــرای مام ــم ب ــوی دل ــدم، ت ــردم و خندی ــاه ذوق ک ــک م ــط ی ــی فق اول
گفتنــش ضعــف کــردم. بــرای دومــی دو مــاه مــادر بــودم، چــه روزهایــی 
بــود، تمــام مــدت تــوی تختخــواب بــودم. تنهــا دلخوشــی‌ام ایــن بــود کــه 
ســرانجام مــادر می‌شــوم و علــی طمــع پــدر بــودن را می‌چشــد، امــا حــالا 
فقــط یــک حســرت مانــده و یــک بغــض کــه مثــل قبــل منفجــر نمی‌شــود 

بلکــه تبدیــل شــده بــه یــک درد بــزرگ و نشســته کنــج گلویــم!
از ایــن اتــاق متنفــرم. از دســت‌هایی کــه بــرای نبودنــت، تمــام 
ــت داشــتنت را  ــاب و لیاق ــرم. ازخــودم کــه ت ــرا مــی‌کاود، متنف ــات م جزئی

ــرم.  ــدارم متنف ن
یــک چیــزی را قبــل از تمــام شــدنت می‌گویــم، »مــن بــرای بچه‌هــای 
قبل�ـی هن�ـوز ه��م داغ��دارم. گاهـی� تصوــر می‌کنمــ یکی‌شــان دختــر بــود، 
ــرای  ــا یــک لبــاس صورتــی و دارد ب چشــم رنگــی، مثــل مامــان زهــرا، ب
م��ن و عل��ی ش�ـیرین‌زبانی می‌کنــد، گاهــی یــک پســربچه تپــل و شــیطان 
را تص��ور می‌کنمــ ک��ه تم��ام خان��ه را به‌هــم ریختــه و مــن و علــی مبهــوت 

از ایــن همـه� ش��یطنت کودکان��ه‌اش بــه او می‌خندیــم. 
درد دارم... 
توی دلم... 
توی قلبم... 

گوشه گلویم... 
یــک درد تکــراری، بــرای ایــن آدم‌هــا تــو فقــط یــک جنیــن پوچــی، 
ــت  ــه می‌توانس ــری ک ـ ی��ا پسـر� بی‌نظی �ـرای م��ن، ت��و یـک� دخترـ ام��ا ب

بچــه‌ام باشــد. 
چرا اینقدر راحت در مورد نبودنت حرف می‌زنند؟!

چرا درک نمی‌کنند من همین دو ماه را مادرت بودم؟!
ــواب  ــدن ج ــه دی ــان لحظ ــادر از هم ــک م ــوند ی ــه نمی‌ش ــرا متوج چ

ــدد.  ــش دل می‌بن ــه کودک ــش، ب ــت آزمای مثب
ح��ال م��ن از ام��روز طـو�ر دیگری‌ســت. مگــر یــک زن چقــدر تــاب از 
دســت دادن پاره‌هــای تنــش را دارد؟! از روزی کــه بــا تــو هــم خداحافظــی 
کــردم، دیگــر اشــتهایی بــه غــذا نــدارم. لبــاس ســیاه پوشــیدم. حوصلــه‌ی 

،
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ــی  ــم عل ــم، نمی‌خواه ــه می‌کن ــی گری ــی تنهای ــدارم. گاه ــچ کاری را ن هی
ــاز  ببینــد، علــی خیلــی بــرای ایــن روزهــای مــن غصــه می‌خــورد. دلــم ب
ــت  ــو صحب ــا ت ــن آرام آرام ب ــه م ــد ک ــره می‌خواه ــه نف ــه س ــک صبحان ی

کن��م و عل��ی، دوب��اره حسوــدی‌اش گل کنــد کــه:
- بلــه دیگــه، خانــم هنــوز بچشــون نیومــده، مــا رو تحویــل نمی‌گیــرن 
ــن  ــه م ــه ذره ب ــم ی ــی ه ــن. یک ــکلام می‌ش ــون هم ــا ایش ــه‌ش ب و هم

توجــه کنــه!
و مــن بــاز نــاز علــی را بکشــم کــه علــی جانــم، شــما تمــام زندگــی مــا 

هســتید، اصــاً مــا دو نفــر بــه عشــق شــما اینقــدر شــوق زندگــی داریــم. 
دلــم بدجــوری گرفتــه، عزیــز مــادر! چــرا برایــم نمانــدی؟! هنــوز علــی، 
ــا نمی‌گــذارد. امــا مــن کــه می‌فهمــم از روزی  ــر پ غـر�ور مردان��ه‌اش را زی

ک��ه تـو� را ســقط ک�ـرده‌ام، لبخندهایــش محــو شــده. 
هــر روز از خــودم می‌پرســم کــه آیــا خــدا بــه مــن و علــی هــم حــال 
خــوب مــادر و پــدر بــودن را عنایــت می‌کنــد؟! دلــم بــرای علــی می‌ســوزد، 
ــاز  ــی ب ــم ول ــرای داشــتنت جنگیدی ــرای خــودم می‌ســوزد. چقــدر ب ــم ب دل

هــم ســهم مــا نبــودی. 
عزیز مادر! چرا برایم نماندی؟!
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 درمانگاه شلوغ است، بوی آدم‌های دوروبرم اذیتم می‌کند. تازگی‌ها نمی‌توانم خوب
 غذا بخورم، استرس دارم و می‌ترسم. می‌ترسم دکتر بگوید مثبت است، آن وقت
!چه خاکی باید توی سرم بریزم؟

دیــروز وســط کار حالــم بــد شــد، از بــوی توالــت خانــه مریــم خانــم، حالــم 
خــراب شــد. 

 حبسم تمام شد،ا،
قدمش خیر است
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مریم خانم، نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت: 
- بهاره، نکنه کاردست خودت دادی؟

من سرم را پایین انداختم وگفتم: 
- نــه خانــم جــان، چــه کاری آخــه؟ آه نــدارم بــا نالــه ســودا کنــم، بچــه را 

کجــای دلــم بــذارم؟
مریم خانم با تمسخرادامه داد: 

- ولی به نظر می‌یاد، یه کاری کردی؟
همیشــه پــول نظافــت خانــه را، یــک جــا و ســر بــرج مــی‌داد، امــا حــال مــرا 

کــه دیــد، گفــت: 
ــده، اگــه کاری کــرده باشــی،  ــرو تســت حاملگــی ب - بهــاره همیــن فــردا ب

ــدم.  ــه کاری انجــام ب ــرات ی ــم ب ــوز زوده بتون هن
ــم  ــی دســت و پای ــه نشــدم، ول ــم را متوج ــم خان ــای حــرف مری ــروز معن دی

ــود.  سســت شــده ب
- نکنه حامله باشم؟!

از آخریــن بــاری کــه زنــدان بــه دیدنــش رفتــم، حالــم دگرگــون شــده. خــودم 
ــت،  ــن وضعی ــوی ای ــن شــرایط، ت ــوی ای ــر زن حســابی، ت ــم آخ ــت می‌کن را لعن

ایــن چــه کاری بــود کــه کردیــد؟!
ــم نباشــد از گرســنگی  ــه مریــم خان اگــر همیــن شــندرغاز پــول کلفتــی خان
ــرج  ــه؟! خ ــاورم؟ اجاره‌خان ــا بی ــی را از کج ــرج زندگ ــم، خ ــه باش ــرم، حامل می‌می

بچــه؟! 
- خدایا! این چه غلطی بود، کردم!

بــه فــرض کــه حاملــه باشــم، بچــه بابــا می‌خواهــد، بابایــی کــه تــوی زنــدان 
ــه  ــرای مــن و ایــن بچــه انجــام بدهــد؟! چیــزی ب ــد ب اســت، چــه کاری می‌توان

جــز فقــر بیشــتر در انتظــار مــن و بچــه‌ام نیســت؟! نکنــد بــه گدایــی بیفتــم؟!
توی این فکرها غرق شده‌ام که دوباره منشی صدایم می‌زند: 

- خانم بهاره.... نوبتتون شده!
ــه  ــروز ک ــی ام ــم، حت ــن شــهر غریب ــن در ای هیچ‌کــس همراهــم نیســت، م
ــه  ــرد. از زمانی‌ک ــتم را بگی ــه دس ــدارم ک ــر را ن ــک نف ــرزم، ی ــه می‌ل ــن هم ای

ــد.  ــم کردن ــی شــد همــه رهای اردشــیر زندان
پدرم گفت: 
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- طلاق بگیر تا دوباره خونه راهت بدم. 
ولــی مــن اردشــیر را دوســت دارم، بدبیــاری آورده بــود. ســادگی کــرده بــود. 
ســرش کلاه رفتــه، پــول بدهــکار اســت، امــا قتــل کــه نکــرده. تــا قبــل از زنــدان 
مــرد خوبــی بــرای زندگــی‌ام بــود، حــالا کــه بــد آورده انصــاف نیســت پشــتش 

را خالــی کنــم. 
دکتر جواب آزمایش را نگاه می‌کند و با لبخند می‌گوید: 

- خانم مبارکه، مثبته. 
ــب را  ــی مط ــدون خداحافظ ــم، ب ــه می‌کن ــدت گری ــه ش ــه ب ــن درحالی‌ک م
ــرار  ــه ف ــده‌ام، ازهم ــب ش ــی مرتک ــه جرم ــیر، انگارک ــام مس ــم. تم ــرک می‌کن ت

ــد:  ــو می‌کن ــودش گفتگ ــا خ ــده و ب ــفته ش ــاره آش ــزم دوب ــم. مغ می‌کن
- کاش اردشیر کنارم بودی! 

- نمی‌دونم باید چکارکنم. 
- این همه بدهی، این همه طلبکار، اجاره‌خونه، خرج خونه. 

- اردشــیر چــکار کنــم؟! مــن کــه تنهــا هنــرم، نظافــت خونه‌هاســت، چطــور 
بــا حاملگیــم، از عهــده ایــن همــه مشــکل تنهایــی بربیایــم. 

ــم.  ــن بچــه، ناراحت ــرای ای ــدر ب ــود. چق ــوس ب ــک کاب ــل ی ــم مث شــب برای
آمدنــش  از  نیســت. هیچ‌کــس  حتمــاً فهمیــده کــه هیچ‌کــس منتظــرش 
خوشــحال نیســت. حتمــاً فهمیــده کــه دنیــای بــه ایــن بزرگــی بــرای او جایــی 

ــرده:  ــر ک ــؤالات گی ــن س ــن ای ــزم بی ــاره مغ ــدارد. دوب ن
ــون از  ــر دو تاییم ــره؟! اگ ــنگی بمی ــه از گرس ــه؟! اگ ــنه بمون ــه گرس - اگ

گرســنگی بمیریــم؟! کــی بــه داد می‌رســه؟!
مریــم خانــم، حــرف نــزده از صورتــم می‌خوانــد کــه یــک اتفافــی افتــاده بــا 

ــد:  ــه می‌پرس طعن
- بهاره حدسم درست بود؟

مِن مِن کنان جواب می‌دهم. 
- بله خانم، متأسفانه!

مریم خانم از جا بلند می‌شود و با قیافه‌ای حق به‌جانب می‌گوید: 
ــی، بچــه رو می‌خــوای  ــن همــه بدبخت ــوی ای ــر ســرت بهــاره، ت - خــاک ب
ــانِ، ببینــم چطــور می‌شــه از  ــر زن ــم، دکت ــا دوســتم صحبــت کن ــذار ب چــکار؟! ب

شــر ایــن مزاحــم راحــت شــد!
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دلخــور می‌شــوم، ولــی جــرأت نمی‌کنــم چیــزی بگویــم. آخــر مریــم خانــم! 
ایــن مزاحــم، بچــه مــن اســت. 

درســت اســت بعــد از زنــدان رفتــن اردشــیر، تنهــا پناهــم شــما بودیــد، ولــی 
ــد  ــتش را بخواهی ــد. راس ــزم بدانی ــه چی ــک هم ــان را مال ــت خودت ــاف نیس انص
ــی  ــد، حت ــرار می‌کنن ــه از او ف ــون دارد، هم ــگار طاع ــود، ان ــر می‌ش ــه فقی آدم ک
خانــواده‌اش. همــه برایــش خــط و نشــان می‌کشــند، برایــش تصمیــم می‌گیرنــد. 

انــگار کــه او بــه جــرم فقــر حــق زندگــی کــردن نــدارد. 
چنــد روزی اســت کــه مریــم خانــم تــوی تکاپــوی تهیــه قــرص اســت. قــرار 
شــده دوســتش بیایــد خانــه‌ی مریــم خانــم و کار ســقط را انجــام بدهــد. دلــم برای 

بچــه‌ام می‌ســوزد، حتــی فرصــت نکــردم بــه او بگویــم دوســتش دارم. 
قرارشــد یــک شــنبه یعنــی چهــار روز دیگــر، ســقط انجــام شــود، مــن فقــط 
تماشــاچی بــودم و در ســکوت از تنهــا روزی‌دهنــده‌ام یعنــی مریــم خانــم اطاعــت 

می‌کــردم. 
پنــج شــنبه‌ها روز ملاقــات اســت، دلــم می‌خواهــد قبــل از ســقط اردشــیر را 

ببینــم. مریــم خانــم ممنــوع کــرده و خواســته تــا بــه او چیــزی نگویــم. 
ولــی مــن نمی‌توانــم چیــزی را از اردشــیر پنهــان کنــم، بــا بغــض نگاهــش 
ــم از  ــی می‌کردی ــه کیف ــود، چ ــدان نب ــر زن ــتش دارم. اگ ــدر دوس ــم، چق می‌کن
ــم  ــق ه ــدر عاش ــم. چق ــه می‌کنی ــترکمان را تجرب ــی مش ــه زندگ ــه نتیج اینک
هســتیم، مــرا بــا تمــام ســادگی‌هایم دوســت داشــت. اشــک‌هایم ســرازیر 

می‌شــود. اردشــیر بهــت‌زده نگاهــم می‌کنــد. 
- بهاره چیزی شده؟
تکه تکه می‌گویم: 

- من... من... حاملم!
 و بــاز گریــه امانــم نمی‌دهــد. اردشــیر از خوشــحالی بلنــد می‌شــود و 
ــد:  ــا هیجــان می‌گوی ــوش می‌کشــد و ب ــه آدم در آغ ــوی آن‌هم ــانه‌هایم را جل ش
- بهــاره جــان چــه خبــر خوبــی دادی، چقــدر پــا قــدم بچــم پــر برکتــه. حــالا 
بگــذار مــن خبــر خوبمــو بگــم، عیــد فطــر کــه گل ریــزون شــد، یــک خیــر، کــه 
ــو پرداخــت  ــا بدهیام ــی شــد ت ــود، بان ــدان شــنیده ب ــددکار زن ــو از م قصــه‌ی من
ــود  ــت وج ــن از برک ــم. ای ــا آزاد می‌ش ــن زودی ــه همی ــن ب ــم! م ــز دل ــه، عزی کن
تــو و ایــن بچــه اســت. بــه خاطــر صبــر توئــه و بــه خاطــر اینکــه پشــتمو خالــی 
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ــه  ــم مــددکاری گفت ــاد می‌گرفت ــدان کاری ــوی زن ــه ت نکــردی. بهــاره جــان، یادت
همــون خیــر می‌خــواد بــرای شــروع کســب و کارم کمکــم کنــه تــا بعــدش منــم 
ــر  ــن خی ــن تنهــا شــرط ای ــم. ای ــی دیگــه رو آزاد کن ــه زندان ــغ ی ــن مبل ــه همی ب
گمانــه. نوشــتمو امضــا کــردم، فقــط یــه مــاه دیگــه صبــوری کــن. مــن همیــن 
روزا آزاد می‌شــم. دوســت داشــتم غافلگیــرت کنــم، ولــی نتونســتم ازت پنهونــش 

کنــم. 
مــن، خجالــت زده از اینکــه، چــرا بــه ســقط فکــر کــرده بــودم، داشــتم بــه 

ــردم.  ــر می‌ک ــودم فک ــنیده ب ــه ش آنچ
- اردشیر آزاد می‌شه!

- اگه امروز بهش نمی‌گفتم؟!
- اگه بچه رو سقط کرده بودم؟!

- چرا من فکر کردم روزی ما دست مریم خانمه؟!
 بــرای اولیــن بــار از زمــان شــنیدن خبــر بــارداری‌ام، از حــس زیبــای مــادر 
شــدنم، هیجــان زده شــدم. از اینکــه فهمیــدم، روزی بچــه‌ام دســت خداســت1 نــه 

بنــده خــدا. 
- خدایــا! بابــت اینکــه، حواســت بــه مــن و بچــم بــود، ممنونــم. خدایــا! بابــت 

اینکــه، نگذاشــتی یــک گنــاه بــزرگ رو بــه زندگیــم تحمیــل کنــم ممنونــم. 

مَ رَبكُُّــمْ عَلیَكُــمْ ألََّ تُشْــرِكُوا بـِـهِ شَــیئًا * وَباِلوَْالدَِیــنِ إحِْسَــاناً وَلَ  1(  قُــلْ تَعَالـَـوْا أتَْــلُ مَــا حَــرَّ
ــرَ  ــا ظَهَ ــوا الفَْوَاحِــشَ مَ ــمْ وَلَ تَقْرَبُ ــنُ نرَْزُقُكُــمْ وَإیِاهُ ــاَقٍ نحَْ ــنْ إمِْ ــمْ مِ ــوا أوَْلَدَكُ تَقْتُلُ
ــهِ  ــمْ بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــقِّ ذَلكُِ مَ الَلّ إلَِّ باِلحَْ ــرَّ ــی حَ ــسَ التَِّ ــوا النَّفْ ــنَ  وَلَ تَقْتُلُ ــا بطََ ــا وَمَ مِنْهَ

لعََلكَُّــمْ تَعْقِلُــونَ: 
بگــو: بیاییــد تــا آنچــه خــدا بــر شــما حــرام کــرده همــه را بــر شــما بخوانــم، و آن اینکــه بــه 
هیــچ وجــه شــرک بــه خــدا نیاوریــد، و به پــدر و مــادر احســان کنیــد، و دیگــر اولاد خود 
را از بیــم فقــر نکشــید، مــا شــما و آنهــا را روزی می‌دهیــم، و دیگــر بــه کارهــای زشــت 
آشــکار و نهــان نزدیــک نشــوید و نفســی را کــه خــدا حــرام کــرده )محتــرم شــمرده( جز 
بــه حــق بــه قتــل نرســانید. خــدا شــما را بــه ایــن اندرزهــا ســفارش نمــوده، باشــد کــه 

تعقــل کنیــد. )ســوره انعــام- آیــه‌ی 151(
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یک شماره پیدا کردم با خوشحالی رو به همسرم می‌کنم و می‌گویم: 
- امیــن جــان، یــک مرکــز ســامت پیــدا کــردم کــه پزشــک و تجهیــزات 

ــی.  ــته باش ــی داش ــی می‌تون خصوص
امین که در حال تلفن زدن است می‌گوید: 

ــگ  ــا رو هماهن ــن قرص‌ه ــا م ــارم، ت ــر بی ــرص گی ــتم ق ــم تونس ــن ه - م
ــتن.  ــک بفرس ــی پزش ــگ کن ــی هماهن ــن می‌تون ــم ببی ــما ه ــم، ش می‌کن

شماره تلفن را می‌گیرم و یک خانم گوشی را برمی‌دارد. 
- مرکز سلامت... 
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- بله! بفرمائید. 
- خانــم! آیــا شــما مامــای خصوصــی هــم داریــد کــه بــرای ســقط در منــزل 

؟ ستید بفر
ناگهان لحن صدای آن طرف خط تغییر می‌کند. 

- چــرا فکــر می‌کنیــد کــه مــا هــم مثــل خودتــان اینقــدر آدم‌هــای کثیفــی 
ــد پایــش بایســتید...  ــی یــک غلطــی می‌کنی هســتیم، از خــدا نمی‌ترســید؟! وقت

ــم را  ــا امیــن هــم صــدای ایــن خان مــن تلفــن را روی اســپیکر می‌گــذارم ت
ــد:  ــد می‌گوی ــم می‌لرزی ــه از خش ــدا درحالی‌ک ــان ص ــنود، هم بش

- از خــدا بترســید، بــه خداونــدی خــودش، بــه چشــم خــودم دیــدم کــه دکتــر 
ــت  ــد وق ــرد، چن ــقط می‌ک ــردم را س ــای م ــتر بچه‌ه ــد بیش ــرای درآم ــی ب فلان
بعــدش پســر ده ســاله‌اش، تــوی یــک تصــادف هــزار تکــه شــد کــه بــا پلاســتیک 
جنــازه‌ش را جمــع کردنــد وخــودش هــم یــک ســال بعــد دچــار یــک مریضــی 

لاعــاج شــد و بــا کلــی زجــر مــرد. 
امین عصبانی می‌شود و می‌گوید: 

ــام  ــم انج ــی می‌خواهی ــه غلط ــا چ ــه م ــداره ک ــی ن ــچ ربط ــما هی ــه ش - ب
ــدوم  ــن، ک ــرف زدن نداری ــر؟! ادب ح ــتین دکت ــون رو گذاش ــم خودت ــم، اس بدهی
ــاورش  ــدر بی‌نزاکــت هســتین کــه آدم ب ــر کــرده؟! اینق ده‌کــوره‌ای شــما رو دکت

ــن!! ــرده باش ــه تحصیلک نمیش
امیــن تلفــن را قطــع می‌کنــد. ده دقیقــه بعــد گوشــی تلفــن زنــگ 
ــن جــواب می‌دهــد و تلفــن را می‌گــذارد  می‌خــورد، شــماره ناشــناس اســت، امی
روی اســپیکر تــا مــن هــم بشــنوم، صــدای یــک پیرمــرد جــا افتــاده اســت کــه در 

ــد:  ــی می‌کن ــن عذرخواه ــال ادب از امی کم
- آقــا! ببخشــید. مــن نمــاز می‌خونــدم وحــاج خانــم تلفــن رو جــواب دادن، 
معمــولا! چنیــن اتفاقایــی نمیفتــه. ولــی همســر مــن خیلــی آدم مذهبــی و مقیــدی 
ــم  ــما ه ــا ش ــته ب ــق نداش ــا ح ــه. ام ــی حساس ــن خیل ــقط جنی هســت و روی س
ــی  ــما عذرخواه ــون از ش ــودم و ایش ــرف خ ــن از ط ــه. م ــت کن ــوری صحب اینط
می‌کنــم. ولــی از شــما خواهــش می‌کنــم، قبــل از ســقط، خــوب جوانــب امــر رو 
بســنجین، ســقط بــه نظــر آســون میــاد ولــی خطــرات خــودش رو داره. ممکنــه بــر 
جنیــن، جــون مــادر هــم بــه خطــر بیفتــه اینــارو بــه عنــوان یــه پزشــک بــه شــما 
گفتــم و بــه عنــوان یــه انســان مســلمون هــم می‌خــوام قبــل از ســقط یکــم بــه 
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زیــاد دیــدم کــه بــه ســقط اهمتــی نمیــدن ولــی بعــدا پشــیمون می‌شــن. پســرم! 

ایــن کار گنــاه بزرگیــه.1
ــی  ــدون خداحافظ ــن را ب ــر، تلف ــر دکت ــه‌ی آخ ــد جمل ــنیدن چن ــا ش ــن ب امی

قطــع می‌کنــد و می‌گویــد: 
- مــردک بی‌ســواد، اگــر تــو علــم بــه زندگــی و کارت داشــتی، زن بــه ایــن 

بی‌فرهنگــی نمی‌گرفتــی!
من بعد از شنیدن حرف‌های دکتر ته دلم لرزید. 

ــن  ــرا امی ــا چ ــرم ؟ اص ــه بمی ــه؟! اگ ــاک باش ــقط خطرن ــا س ــه واقع - نکن
پاشــو تــوی یــه کفــش کــرده کــه الا و بــالله بایــد ســقط کنــی. مــا کــه شــرایط 
مالیمــون خوبــه یــک بچــه هــم کــه بیشــتر نداریــم. حــالا اختلافشــون می‌شــه 
ســه ســال، خــوب بشــه، چــه عیبــی داره؟! مــن از شــغلم اســتعفا مــی‌دم، خــدا رو 

ــه.  ــو مدیریــت کن ــه زندگیمون ــد نیســت و می‌تون ــن ب شــکر درآمــد امی
ــه صــدا درآمــد. بنــد بنــد وجــودم  ــودم کــه زنــگ در ب تــوی ایــن فکرهــا ب

ــی‌روم،  ــاق پســرم م ــه ات ــره ب ــا دله ــد، ب می‌لرزی
ــز  ــدر دوســت دارم عزی ــدی. چق ــدر آروم خوابی ــان، چق ــای مام ــن زیب - آرتی

دلــم. 
ــرا  ــم چ ــی دارم، نمی‌دان ــس عجیب ــم، ح ــش می‌کن ــم، بوی ــش می‌کن  بغل
دلــم هــرّی می‌ریــزد پاییــن! انــگار قــرار اســت یــک اتفــاق وحشــتناک رخ بدهــد. 

ــم ســرانجامش چــه خواهــد شــد.  ــه نمی‌دان ــی ک اتفاق
امین درحالی‌که لبخند پیروزمندانه‌ای می‌زند می‌گوید: 

ــسٍ أوَْ  ــرِ نفَْ ــا بغَِی ــلَ نفَْسً ــنْ قَتَ ــهُ مَ ــرَائیِلَ أنََّ ــی إسِْ ــى بنَِ ــا عَلَ ــكَ كَتَبْنَ ِ ــلِ ذَل ــنْ أجَْ 1( مِ
ــاسَ  ــاسَ جَمِیعًــا وَمَــنْ أحَْیاهَــا فَكَأَنمََّــا أحَْیــا النَّ ــا قَتَــلَ النَّ فَسَــادٍ فِــی الَْرْضِ فَكَأَنمََّ
جَمِیعًــا وَلقََــدْ جَاءَتْهُــمْ رُسُــلُنَا باِلبَْینَــاتِ ثُــمَّ إنَِّ كَثیِــرًا مِنْهُــمْ بعَْــدَ ذَلـِـكَ فِــی الَْرْضِ 

ــرِفُونَ.  لمَُسْ
بدیــن ســبب بــر بنــی اســرائیل حکــم نمودیــم کــه هــر کــس نفســی را بــدون حــق و یــا 
بی‌آنکــه فســاد و فتنــه‌ای در زمیــن کــرده، بکشــد مثــل آن باشــد کــه همــه مــردم را 
کشــته، و هــر کــس نفســی را حیــات بخشــد )از مــرگ نجــات دهــد( مثــل آن اســت 
کــه همــه مــردم را حیــات بخشــیده. و هــر آینــه رســولان مــا بــه ســوی آنــان بــا 
معجــزات روشــن آمدنــد ســپس بســیاری از مــردم بعــد از آمــدن رســولان بــاز روی 

زمیــن بنــای فســاد و سرکشــی را گذاشــتند. )ســوره مائــده- آیــه‌ی 32(
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- همیــن بســته یــک میلیــون و پونصــد برامــون تمــوم شــده، بــازم دیــدی 
ــه چــه کارهایــی بکنــه، بهــت گفتــم محــال ممکنــه امیــن چیــزی  پــول می‌تون

ــاره.  ــتش نی ــه و به‌دس رو اراده کن
شــام را می‌خوریــم، امیــن خــودش دســت بــه‌کار می‌شــود، طریقــه مصــرف 
قرص‌هــا را از اینترنــت خوانــده بــود و بعــد از یــک ســاعت از شــروع مصــرف، دنیا 
بــرای مــن تاریــک شــد. تشــنج‌های شــدید و خونریــزی شــروع شــد. تمــام بدنــم 
ــه  ــبیه ب ــی ش ــدم. حال ــزی نفهمی ــر چی ــد دیگ ــودم و بع ــرده ب ــخ ک ــد، ی می‌لرزی
مــرگ بــود. صداهــا را می‌شــنیدم، امــا تــوان پاســخ دادنشــان را نداشــتم. صــدای 
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امیــن بــود کــه گریــه می‌کــرد و تمنــا می‌کــرد کــه بیــدار شــوم. گاهــی صــدای 
امیــن بــود کــه عذرخواهــی می‌کــرد. گاهــی صــدای شــعر خوانــدن آرتیــن بــود 
ولــی خــودش نبــود. عجیــب بــود وارد دنیایــی از صداهــا شــده بــودم. دنیایــی از 

ــه.  ــا غریب ــنا و بعضی‌ه ــا آش ــب، بعضی‌ه ــب و غری ــای عجی صداه
ــا  ــوی کم ــه ت ــک هفت ــد، ی ــام ش ــا تم ــای صداه ــک روز دنی ــه ی ــا اینک  ت
ــا  ــی از چیزه ــه خیل ــتم و ب ــدیدی داش ــرژی ش ــه‌ی آل ــی زمین ــودم. از بچگ ب
ــن  ــم، بدتری ــم بدن ــی‌داد. آن روز ه ــان م ــتناکی نش ــای وحش ــم واکنش‌ه بدن
عکس‌العمــل را بــه دارو نشــان داده بــود، دکترهــا می‌گفتنــد کــه معجــزه اســت 

ــدی! ــده مان ــه زن ک
ــا  ــدن ب ــه جنگی ــک هفت ــده و ی ــقط ش ــن س ــدید و جنی ــزی ش ــی خونری  ول
ــن  ــن و ای ــای امی ــن، گریه‌ه ــدن آرتی ــا، ندی ــا و درده ــای صداه ــرگ در دنی م
ــه جدیــدی از زندگــی‌ام کــرد کــه  ــه زندگــی، مــرا وارد مرحل ــاره ب بازگشــت دوب
ــاد  ــی ش ــک زندگ ــتنی ی ــان و دوســت داش ــه‌ی مهرب ــت آن اله ــچ وق ــر هی دیگ

ــودم.  نب
امــا قصــه‌ی تلــخ زندگــی مــن بعــد از ســقط بــه همیــن جــا ختــم نشــد، چنــد 
ســال بعــد و در یــک روز شــوم، تنهــا دلبســتگی‌ام بــه زندگــی بــا صــدای یــک 
ترمــز وحشــناک بــه نابــودی کشــیده شــد و مــن بــا آرتیــن تمــام شــدم. آخ کــه 
چقــدر مــرور ایــن ســال‌ها برایــم دردآور اســت. افســردگی شــدید امــروز مــن و 
ــات  ــه اتفاق ــاره‌ام ب ــق و برگشــت دوب ــه خودکشــی‌های مکــرر و ناموف رســیدن ب
تلــخ دیــروز باعــث شــد تــا هــر ثانیــه از باقیمانــده‌ی زندگــی‌ام بــا زجــر و دلتنگــی 

عجیــن باشــد. 
بعــد از رفتــن آرتیــن از امیــن جــدا شــدم، دلخوشــی‌ای بــرای ادامــه زندگــی 
بــا او نداشــتم. یــک زن افســرده و ســوگوار کــه حــالا دو داغ بــزرگ را بــا خــود بــه 
خانــه‌ی پــدری‌اش ســوغات می‌بــرد. در تمــام ســال‌هایی کــه زندگــی نکــردم و 
زنــده بــودم هیــچ کــس جــرات نداشــت نــام امیــن را پیــش مــن بیــاورد، نفرتــی 
ــش  ــه حال ــم ب ــا دل ــن روزه ــا ای ــل وصــف نیســت، ام ــم دارم قاب ــه از او در دل ک
ــاره ازدواج کــرده امــا دیگــر امــکان پــدر شــدن را نــدارد.  می‌ســوزد. شــنیدم دوب
گفتنــد کــه ســرطان گرفتــه، یــاد آن روز تلــخ افتــادم کــه اصــرار می‌کــردم امیــن 
بیــا و اینقــدر مغــرور نبــاش، ایــن کار گنــاه اســت و امیــن بــاد بــه غبغــب انداختــه 

می‌خندیــد و می‌گفــت: 
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- بچــه‌ی خودمــه، ایــن منــم کــه تصمیــم می‌گیــرم بایــد باشــه یــا نباشــه، 
خیلــی ناراحتــی دیــه‌اش رو مــی‌دم!

ــرطان  ــه س ــد ک ــه او گفتن ــی ب ــم وقت ــد. نمی‌دان ــد می‌خندی ــد بلن ــد بلن و بع
ــه!!1 ــا ن ــد ی ــد می‌خندی ــد بلن ــدر بلن ــاز هــم همانق ــا ب بیضــه دارد، آی

زِيدَنكَُّمْ وَلئَنِْ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِيدٌ. نَ رَبكُُّمْ لئَنِْ شَكَرْتُمْ لََ 1( وَإذِْ تَأَذَّ
و )باز به خاطر آرید( وقتی که خدا اعلام فرمود که شما بندگان اگر شکر نعمت به جای 
آرید بر نعمت شما می‌افزایم و اگر کفران کنید عذاب من بسیار سخت است. )آیه 

هفت سوره ی ابراهیم(
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ــدارم.  ــم ن ــودم را ه ــه خ ــی‌رود، حوصل ــچ کاری نم ــه هی ــم ب ــت ودل دس
خواب‌آلودگــی، ســردرد وحالــت تهــوع امانــم را بریــده اســت. بــه کتاب‌هــای روی 
ــده‌اند،  ــا بیدارش ــم. بچه‌ه ــرور می‌کن ــه را م ــای روزان ــم. کاره ــگاه می‌کن ــز ن می
ــن  ــه و ای ــن مرحل ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــدارم. ب ــدن را ن ــد ش ــوان بلن ــن ت ــا م ام
لحظــه ســال‌ها تــاش کــرده بــودم. شــب‌ها و روزهــای زیــادی مطالعــه کــردم، 

مسئولیت‌پذیری یا سقط؟،
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ــد.  ــرهایم ازآب وگل دربیاین ــا پس ــدم ت ــر مان ــیدم. منتظ ــب‌بیداری کش ــدر ش چق
ــع  ــم را جم ــرا حواس ــردم؟! چ ــت ک ــرا حماق ــود. آخرچ ــش نب ــالا وقت ــا، ح خدای

ــن؟! نکــردم کــه آخروعاقبتــش نشــود ای
ــزء  ــم ج ــن ه ــده و م ــا آم ــج مصاحبه‌ه ــه نتای ــروز ک ــن ام ــت همی درس
ــم  ــنوم. آن‌ه ــاره‌ام را بش ــدن دوب ــر باردارش ــد خب ــتم، بای ــدگان هس پذیرفته‌ش
ــن  ــود بزرگ‌تری ــه شــده ب ــر ک ــک دانشــگاه معتب ــان در ی ــی زب ــرای مترجم دکت

آرزوی تمــام ســال‌های زندگــی مــن. 
ــف  ــودم را وق ــالها خ ــن س ــام ای ــم، تم ــخت گرفت ــم س ــک تصمی ــروز ی ام
ــرفت و  ــع پیش ــی مان ــن یک ــذارم، ای ــر نمی‌گ ــردم، دیگ ــواده‌ام ک ــی و خان زندگ

ــم.  ــقط‌اش می‌کن ــده س ــس هرطورش ــود، پ ــم ش ــه آرزوهای ــیدنم ب رس
چقــدر ســنگ‌دل شــده‌ام و چقــدر راحــت بــه نبودنــش راضــی شــده‌ام، حتــی 
سرســوزنی از ایــن تصمیــم ناراحــت نیســتم. بــه مــن چــه! بدموقــع آمــده، اصــاٌ 
نبایــد می‌آمــده! حاصــل یــک اشــتباه بــوده، یــک هیجــان، یــک بی‌دقتــی. چــرا 

بایــد چــوب آمدنــش را یــک عمــر بخــورم؟!
ــان جلســه دارم. یــک کار  ــر گــروه زب ــا مدی ــروم. ب ــد دانشــگاه ب هــر روز بای
تــازه را شــروع کرده‌ایــم، بخشــی از تیــم اســتاد هســتم، آن‌هــم در یــک ترجمــه 
ــم،  ــی می‌زن ــم آب ــه صورت ــد می‌شــوم و ب ــه زور از تخــت بلن ــا ارزش. ب مهــم و ب
حــال آدم‌هــای عــزادار را دارم. انــگار یــک غــم بــزرگ نشســته تــوی دلــم و یــک 

ــد.  ــه‌ام می‌کن بغــض ســنگین دارد خف
تمــام مســیر دانشــگاه را بــه ایــن فکــر می‌کنــم چطــور ســقط‌اش کنــم کــه 
ــد  ــس بای ــت. پ ــالم اس ــب دارد، س ــد قل ــروز گفتن ــم، دی ــیب را ببین ــن آس کمتری

ســقط‌اش ســخت باشــد.
ــاده  ــد، متوجــه می‌شــود کــه اتفاقــی افت ــا چهــره خســته‌ام را می‌بین اســتاد ت

ــد:  ــت ادب ســؤال می‌کن اســت، در نهای
- چیزی شده؟ می‌تونم کمکتون کنم؟

با خجالت سرم را پایین می‌اندازم و می‌گویم: 
- نه استاد! چیزی نشده کمی حال ندارم، فقط همین. 

کارم را شــروع می‌کنــم، بایــد بخش‌هایــی را بــا هــم مــرور کنیــم، امــا بــوی 
ــه نخــورده‌ام و ســرگیجه دارم، یــک لحظــه حــس  ــاق اذیتــم می‌کنــد، صبحان ات

کــردم کــه دنیــا برایــم تاریــک شــد. 
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ــک  ــکارش کم ــی‌آورد و از هم ــم م ــد برای ــک آب قن ــه ی ــا عجل ــر ب دکت
می‌خواهــد. کمــی کــه بهتــر می‌شــوم خانــم دکتــر لبخنــدی می‌زنــد و 

 : یــد می‌گو
- نگران نباشید آقای دکتر، گمانم، دوست عزیزمان توراهی دارند!

با خودم می‌گویم: 
- گندش دراومد، آخه چطور متوجه شد؟! من که چیزی نگفتم. 

دســتم را می‌گیــرد و بــه اتــاق خــودش دعوتــم می‌کنــد تــا کمــی اســتراحت 
کنــم. چــه اتــاق کوچــک و زیبایــی دارد. پنجــره اتــاق رو بــه حیــاط دانشــکده بــاز 
شــده و درخــت اقاقیــای کنــار پنجــره بــه گل نشســته اســت. همــه جــای اتــاق، 
نقاشــی‌های زیبایــی نصــب شــده ازکودکــی کــه بــه نظــر می‌رســد بایــد فرزنــد 

خودشــان باشــد. 
سر صحبت را باز می‌کند: 

- بارداری، درست حدس زدم؟
- بله خانم دکتر، متأسفانه. 

و بعد بغضم منفجر می‌شود. 
- چقــدر بــد موقــع! مــن تــازه دکتــرا قبــول شــدم، ایــن بچــه را می‌خواهــم 
ــج شــدم،  ــردم. گی ــر نمی‌ک ــه بچــه ســوم فک ــا پســردارم. اصــاٌ ب ــکار؟! دو ت چ
ــم  ــم. دســت و دل ــه ســقط فکــر می‌کن ــاٌ ب ــم. دائم ــد چــکارش کن ــم بای نمی‌دون

بــه هیــچ کاری نمــی‌ره. 
خانم دکتر، لبخندی می‌زند و می‌گوید: 

- درکــت می‌کنــم، شــرایط ســختی داری، بچــه مســؤلیت داره، خیلی ســخته. 
امــا بــذار فقــط ایــن نکتــه رو بهــت بگــم، حاملــه بــودن بــا درس خونــدن منافاتــی 
نــداره. تــا جایــی کــه مــن تــوی ایــن دانشــکده بــودم، اســاتید بــا دانشــجویانی 
ــن دانشــگاه هــم در  ــی قوانی ــان و حت ــار می ــی کن کــه شــرایط خــاص دارن خیل
ــا  ــه اینج ــگاهه ک ــه‌ات دانش ــه دغدغ ــس اگ ــری داره. پ ــورد انعطاف‌پذی ــن م ای
ــگاه  ــودک دانش ــن. مهدک ــت می‌کن ــن کمک ــه بتون ــکلی ک ــر ش ــه ه ــه، ب هم
ــای  ــی خانم‌ه ــر می‌کن ــی. فک ــتفاده کن ــی ازش اس ــه و می‌تون ــه نزدیک ــم ک ه
ــتیم.  ــما رو داش ــابه ش ــرایط مش ــترمون ش ــدن، بیش ــوری درس خون ــا چط اینج
ــرق  ــألش ف ــی مس ــی کن ــونه خال ــئولیت ش ــار مس ــر ب ــوای از زی ــه می‌خ ــا اگ ام
داره. تــو می‌تونــی بچــت رو ســقط کنــی و یــک مــدرک دکتــرا هــم بگیــری و 
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بیایــی همیــن جــا همــکار مــا بشــی ولــی مــن شــخصاً حاضــر نیســتم دختــرم 
دانشــجوی اســتادی باشــه کــه از تــرس پذیــرش مســئولیت ســخت‌تر و دشــوارتر 
و ناتوانــی تــوی پذیــرش عواقــب ســهل‌انگاریش، تــن بــه یــک تصمیــم غلط‌تــر 
مــی‌ده و از حــق زندگــی یــک انســان دیگــه صــرف نظــر می‌کنــه. حــالا اینکــه 
ــن  ــت. م ــن نیس ــص م ــه، در تخص ــای دیگ ــاه داره وچیزه ــدر گن ــن کار چق ای
ــه، آدم  ــختی نیفت ــه س ــا ب ــه ت ــقط می‌کن ــش رو س ــه بچ ــم آدم ک ــط می‌دون فق
شایســته‌ای بــرای تربیــت یــک نســل دیگــه نیســت. ایــن آدم، همیشــه بــه جــای 

ــه.  ــه حــذف صــورت مســاًله فکــر می‌کن ــدا کــردن راه حــل ب پی
ــرم را ســقط  ایــن حرف‌هــا را شــش ســال پیــش، شــنیدم. مــن آن روز دخت
ــا او دوره دکتــری‌ام را تمــام کــردم، ســخت بــود واقعــاٌ ســخت بــود،  نکــردم و ب

امــا شــیرینی خــودش را هــم داشــت. 
اســم دختــرم را گذاشــتم »نفــس« تــا یــادم بمانــد، هیــچ کــس حــق نــدارد 

در مــورد جــان دیگــری تصمیــم بگیــرد مگــر خداونــد. 
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ــدند.  ــم نمی‌ش ــر ه ــی نف ــزا س ــل ع ــام اه ــود، تم ــی ب ــس خلوت ــه مجل چ
ــه  ــب ب ــول ش ــام ط ــم. تم ــایه‌ها بودی ــم در و همس ــان ه ــت نفرش ــت هش هف
ــت و  ــم رف ــا ه ــم و ب ــایه بودی ــال‌ها همس ــردم. س ــر می‌ک ــرش فک ــای آخ روزه
آمــد داشــتیم. بــه تنهایــی‌اش فکــر می‌کــردم و ســکوت تلخــی کــه در بی‌کســی 
ــارش  ــود، گاهــی در طــی روز کن ــا ســاخته نب ــرد. کاری از م تمــام تحمــل می‌ک

تنهایی،
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بودیــم امــا همــه مــا زندگــی خودمــان را داشــتیم. 
پیرزن دردهای وحشتناکی را تحمل می‌کرد، بارها گفتم: 

- بیا بریم بیمارستان. 
می‌گفت: 

- چه فرقی می‌کنه، وقتی قراره بمیری، خونه و بیمارستان نداره. 
می‌گفتم: 

- حداقل درد کمتری می‌کشی. 
می‌گفت: 

- شاید باید درد بکشم!
بــا خــودش حــرف مــی‌زد، بــا آدم‌هــای خیالــی اطرافــش، بــاروح همســرش. 

می‌گفــت: 
- حسشون می‌کنم. میان و بهم سر می‌زنن. 

مــن گاهــی می‌ترســیدم. یــادم می‌آیــد، روزگارجوانــی‌اش، زن زیبــا و 
مقتــدری بــود. آنقــدر زیبــا کــه در تمــام خانــدان کوچکشــان، همتایــی نداشــت. 
ــی  ــک نظام ــه ی ــتند، دل ب ــت می‌شکس ــش سرودس ــه برای ــه هم ــا ک آن روزه
ــل  ــه آن شــهر منتق ــن شــهر ب ــا از ای ــودن، دائم ــم ب ــار ه ــرای کن ــه ب ســپرد ک

می‌شــدند. 
ــوی  ــی بان ــوان، زیبای ــروان ج ــود، س ــین ب ــان آتش ــه عشقش ــا ک آن روزه

ــود:  ــه ب ــه او گفت ــی‌داد و ب ــح م ــز ترجی ــه چی ــه هم ــه‌اش را ب خان
- هیچ چیز نباید روی زیباییت تأثیر بگذاره. 

 یکــی از روزهــا کــه همســرش خســته بــه خانــه برگشــته بــود، بانــوی زیبــای 
خانــه‌اش بــا خنــده و هیجــان خبرآمــدن کودکــش را بــه ســروان جــوان داده بــود. 
امــا در کمــال تعجــب همســرش، پایــش را تــوی یــک کفــش می‌کنــد کــه حــالا 
ــه‌داری  ــه و بچ ــر بچ ــن زودی، درگی ــه ای ــم ب ــن نمی‌خواه ــت و م ــش نیس وقت
شــوی. همســرش بــا اصــرار می‌خواهــد کــه بچــه را ســقط کننــد و بالاخــره بــا 
ــی را  ــقط دردناک ــی، س ــای گیاه ــی درمان‌ه ــی و کل ــای تجرب ــک مام ــک ی کم
تجربــه کــرده بــود. آن روزهــا آنقــدر عاشــق همســرش بــود کــه حرف‌هایــش را 

ــه جــان می‌خریــد.  ــا همــه تلخــی و درشــتی ب ب
ــه فکــر  ــد کــه زندگــی کمــی یکنواخــت شــد و همســرش ب ــد ســال بع چن
ــدند.  ــقط می‌ش ــان س ــد، بچه‌هایش ــاش می‌کردن ــه ت ــاد، هرچ ــه افت ــک بچ ی
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 )RH( ــورد و ــم نمی‌خ ــه ه ــان ب ــروه خونی‌هایش ــه گ ــد ک ــا فهمیدن بعده
ــول  ــقط، آمپ ــن س ــد از اولی ــد بع ــت و بای ــرش مثب ــت و همس ــی اس ــم منف خان
ــه ســقط  ــم محکــوم ب ــام بارداری‌هــای خان ــد و حــالا تم ــق می‌کردن روگام تزری
می‌شــود. عمــری را بــا ایــن درد زندگــی کردنــد ولــی طــاق نگرفتنــد، خــودش 

می‌گفــت: 
- طلاقــم نــداد ولــی بعــدش زندگــی هــم نکردیــم. همیشــه عــذاب وجــدان 
ــا  ــال اول، م ــد س ــون چن ــز هم ــه ج ــود. ب ــده ب ــوض ش ــش ع ــت و اخلاق داش
ــودم  ــس ب ــدر بی‌ک ــن آنق ــم، م ــوری گذروندی ــی دلخ ــا کل ــان را ب ــی عمرم بق
ــه خــودش رو مقصــر  ــه طــاق فکــر نکــردم، ســروان هــم ک ــت ب ــه هیچ‌وق ک
ــت  ــت، درس ــی زود رف ــی خیل ــزد، ول ــی ن ــرف جدای ــت ح ــت هیچ‌وق می‌دونس
پونــزده ســال بعــد، تــو اوج جوونــی، یــه روز ســکته کــرد و مــن تنهــا رو تنهاتــر 

کــرد. 
دلــم بــه حــال پیــرزن می‌ســوخت، خیلــی تنهــا بــود، بعــد از مــرگ همســرش 
بیســت ســال را تنهایــی زندگــی کــرد. نــه قــوم خویــش درســت و درمانــی داشــت 
و نــه آشــنای چندانــی. روزهــای آخــر بــا اهالــی محــل هماهنــگ کــرده بودیــم 
هــرروز، یــک نفرمــان برایــش غــذا درســت می‌کردیــم و کمــی کنــارش بودیــم. 

چقدر عذاب وجدان داشت و خودش را سرزنش می‌کرد و می‌گفت: 
- کاش! اینقدر مغرور نبودیم و به جای خدا تصمیم نمی‌گرفتیم. 

می‌گفت: 
- قتل نفس کردیم. به‌نظرت خدا ما رو می‌بخشه؟!

می‌گفت: 
- خوب زندگی نکردم، شما خوب زندگی کنید با خدا نجنگید.






